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  چكيده
و كند مي همواره اهدافي را جستجو ،خودهاي نوشته ها و گفته ،از سرودهانويسنده و متفكري  ،هر شاعر

برد تا كلام و هنرش مي بهره . . .حكمي و ،ادبي ،بلاغيبراي رسيدن به اهداف خود از شگردهاي گوناگون 

توان به جرات گفت كه مي از ميان شاعران ادب فارسي .دويا اهل علم و هنر قرار گيرمورد قبول عامه 

هنرش نزد اكثريت افراد جامعه گوي سبقت را از ديگران نبرده هيچيك به اندازه حافظ در پذيرفته شدن 

اين پژوهش به يكي  در .كندمي مشاهده گويي تصويري از خود را ،نگردمي است و هركس در شعر حافظ

در نفوس كه مربوط به ويژگيهاي انساني و اخلاقي حافظ است پرداخته خواهد  تاثيراز مهمترين دلايل اين 

  . شد

  . . . اميدواري و ،نصيحت گويي ،باريا مبارزه ،يداراوف ،قناعت ،فقر :كليدييهاواژه
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  مقدمه

 جامعه بدر نفوس و قلاي و شعرش به اندازهزء شاعران طراز اول ادب پارسي است گمان حافظ جبي

گذشته  ان حافظتوان كلامي سحرگون خواند به طوري كه در چند قرني كه از زممي يافته كه آنرارسوخ 

و  اه يافتهرطابه خگرفته تا مسجد و مدرسه و منبر و وعظ و  در هر محفلي از ميخانه و خرابات است شعرش

به شعر  نداننشمچگونه است كه هركس با كمترين دريافت و بضاعت علمي خود تا بزرگترين مفسرين و دا

ي اري و شاداميدو ،كربه تف ،د آمدهبه وج ،پذيردمي ،شنودمي حافظ نظر افكنده و سخنان او را با جان ودل

د قرار ه هنر خوحت سيطربي ترديد در اينكه شاعري تا اين اندازه تمام اقشار جامعه را ت .شودمي فراخوانده

هاي ژگيبه وي هاي شعر حافظ بايدها و ظرافتانديشهداده رازي نهفته است كه از ميان تمام هنرها و 

ته هر شبب گاز اصلي ترين نكاتي است كه س شخصيتي و اخلاقي حافظ اشاره كرد چرا كه بي گمان يكي

ه مل بين مجادر  .درا تاويل و تفسير كن حافظ را از جنس خود بپندارد و از ظن خود اشعار اواي خواننده

يل افظ و دلحكلام  انساني و اخلاقي حافظ پرداخته خواهد شد تا اندكي از تاثيرهاي حديثي چند از ويژگي

  . مقبوليت عام شعر او مشخص گردد

  

  تعريف شعر
تر وست بهاو نفوذ كلام افظ حسي دلايل پذيرفته شدن شعر راز آنجا كه هدف اين پژوهش تحليل و بر

  . است تا تعريفي از شعر ارائه شود

 كلمات اعر بارمبو شعر را كيمياكاري ش بسياري گفته شده است چنانكه آرتور براي تعريف شعر سخنان

خيل ا كلامي مبرخي نيز شعر ر .كندمي هاي بزرگ و حساس معرفي داند و ولتر شعر را موسيقي روحمي

همترين مباشد  اما آنچه مسلم است شعر دستاورد هر علمي كه .كه داراي عاطفه و وزن است خوانده اند

 گ محسوببه عبارت ديگر پذيرفته شدن يك شعر خود هنري بزر .تاثير در افكار و قلب هاستهنرش 

  . شودمي

ز انر و هم ناخت ههم از لحاظ ش ،مساله تاثير شعر در طبايع و نفوس مردم«به گفته عبدالحسين زرين كوب 

  )٣٢٥ ،١٣٥٣ ،كوبزرين ( .»روانشناسي اهميت بسيار دارد و در وجه اين تاثير جاي ترديد نيستنظر 

ن دلايل آ كي ازبا اين تعريف جاي ترديدي در تاثير كلام حافظ در طبايع و نفوس مردم نمي ماند كه ي

 قيات اواخلال كاملاً انسان بودن حافظ است كه داراي افكار و عواطفي همجنس تمام انسانهاست و شام

  . شود كه عبارتند از اخلاقيات انساني و اخلاقيات معنويمي
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  اخلاقيات انساني

به انها رود و در انسمي خوي و خصلت به كار ،طبيعت ،معني سرشت است كه به »خلق«اخلاق جمع 

 هاي نيك و بهكرامت و راستي براي انسان ،نانكه در شكل شجاعتچ .كندمي صورتهاي مختلف بروز

  . رودمي هاي پست و لئيم به كار خشم و حسد براي انسان ،پليدي ،صورت ترسويي

وخ كرده سان رسصفات انساني كه در نفس ان«تعاريف بسياري در معني اخلاق ذكر كرده اند از آن جمله 

  .)١٦ ،١٣٨٥ ،خواص( »شده باشد و پايدار

 طرحمقي را اخلاق نظري اوصاف عمومي حيات اخلا .شودمي علم اخلاق به دوشاخه نظري و عملي تقسيم

عملكرد ي حوهجامعه و به طور كلي ن ،خدا ،نسان نسبت به خودسازد و اخلاق عملي وظايف مختلف امي

  . كندمي هر انسان را در زندگي بررسي

ه و ايبند بودپآنها  داراي يكسري اصول اخلاقي هستند كه به ،اما هر انساني به ويژه روشنفكران و شاعران

وحي ابعاد ر تمام وتثني نيست حافظ نيز از اين قائده مس .را در زندگي و شخصيت آنها دارد بيشترين نمود

رف صحافظ  .شودمي هاي اخلاقي و زندگي اوست ديدهانسان در شعر او كه انعكاس بسياري از ويژگي

 هست؛ ها پس از درگذشت بوده ونظر از آنكه شاعري پر آوازه هم در زمان حيات خود و هم قرن

به مو  ن را موآحوادث  روزگار خود را چشيده وهاي و رنج او دردها .لاً انساني داشته استشخصيتي كام

   .كنار مردم زيسته و هرگز از آنها جدا نبوده است درلمس كرده 

يده و و مي ورزنپرداخته هرگز از زندگي و فرصت حيات غفلت مي با اينكه حافظ قرآن بوده و به تدريس

دفع  زيستن و ا به شادنسان رساخته و ايم آن خود را برخوردارهاي تمام موهبتنهاده است و از مي آنرا ارج

جهان  حافظ نسبت بههاي اما روزگار حافظ و حوادث آن و همچنين شكل انديشه .خوانده استمي اغم فر

دهد و يم يوندپرا به زندگي  و زندگي باعث ايجاد دوگونه اخلاقيات در او گشته است كه يك نوع آن او

 خود در يكي سازد و به گفتهمي و مأمن اصلي و حيات باقي رهنمونرا به سوي تعالي انسان  نوع ديگر او

  . مجلسي حافظ است و در محفلي ديگر دردي كش

عي حاصل نو خيال يا تصوير«نويسد: مي محيط و زندگي در تخيل و شعركني در مورد تاثير شفيعي كد

شاعر ي ادهت كه حاصل ارعاطفي همراه است و تجربه شعري چيزي نيساي تجربه است كه اغلب با زمينه

دگي از حوادث زناي مجموعه ،يابدمي بلكه رويدادي روحي است كه ناآگاه در ضمير او انعكاس ،باشد

  .)٢١و  ١٧ ،١٣٨٨ ،شفيعي(» اوست

سخنان اي توان برشي از زندگي او دانست هرچند كه عدهمي بسياري مواقع با اين سخن شعر حافظ را در

 را به زندگي پيوند اما از جمله اخلاقيات انساني حافظ كه او .دانندمي شاعرانه حافظ را بيشتر تخيلات

هايي داشته شود هر كس با خواندن شعر او خود را در آن ببيند و براي خود دريافتمي دهد و سببمي

را حافظ  ه طور كلي باعث شده كه بسياري سخنرا به سوي خود بكشاند و باي باشد و هر سليقه و ذائقه

آن آلام خود را التيام بخشند و به سخن خود بپندارند و من فردي او به من اجتماعي تبديل شود و با خواندن 
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توان در ابعاد روحي و معيارهاي اخلاقي كاملاً انساني حافظ بررسي مي اميدواري و نشاط روي آورند را

 ،و نياز و دعا و ورد سحري استز اهل را ،گرددمي غمگين ،شكندمي توبه .شودمي حافظ عاشق .كرد

 ،نوشدمي باده ،اهل تفرج در طبيعت است ،گريدمي در فراق معشوق ،كندمي كوه از بخت و روزگارشِ 

نسبت به اجتماع  ،شودآزار خلق نمي باعث ،كندمي خود ستايي ،پردازدمي كند و به تدريسمي كسب علم

دل در گرو  ،خيزدمي فروشان و تزويرگران برا زهدانتقاد ببه مبارزه و طعن و  خود بي تفاوت نمي نشيند و

 ،پروردمي ايام پيري شوق جوانان در سر گاه در .دهد و پايبند به عهد و پيمان خود استمي مهر مهرويان

اهل شكرگزاري است و دعوي بيگناهي نمي  .نصيحت گو و پندپذير است ،توجه به نام و ننگ استبي

ي است و چيزي را شود و به جستجوي شادمي ش از تلخي غم آزردهكام ،تهسكند و اهل مدح نيز 

  . حبت يار و تفرج در باغ و بهار نمي داندخوشتر از عيش و ص

  خوشتر ز عيش و محبت باغ بهار چيست -

  

  ساقي كجاست گو سبب انتظار چيست  

   

  )١٢٧ ن حافظ صديوا(                                                      

  پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد -

  

  كه در دل بنهفتم به در افتاد و آن راز  

   

  )١٥٠همان ص (                                                    

  بسوخت حافظ و در شرط عشقبازي او -

  

  هنوز بر سر عهد و وفاي خويشتن است  

   

  )١٥٠همان ص (                                                    

هميشگي ي زندهحافظ ناپيداري جهان و عمر را به نيكي دريافته و اغتنام وقت و فرصت از نصايح آمو 

  . داند كه نبايد به راحتي و به غفلت سپري گرددمي گرانقدراوست و زندگي را فرصتي 

   كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست    هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار -

   

  )١٢٧ص همان (                                                  

  سبز است در و دشت بيا تانگذاريم -

  

  هان جمله سراب استدست از سرآبي كه ج  

   

  )١٩٥ص (                                                           

ه براستي چ .داردمي خود را در ميان ابيات منعكسهاي برد و انديشهمي بهره حافظ از تمام مواهب زندگي

ليقه ارد هم سرخي موب با حافظ در توان يافت كه يكي از اين اخلاقيات را نداشته باشد و خود رامي كسي را

  نبيند؟

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

8-
02

 ]
 

                             4 / 14

http://jnrihs.ir/article-1-158-fa.html


  ٢٣٩ /     و اخلاقي حافظهاي انساني ويژگي 

 
صايح نمانه و كيواعظ از او سخنان ح ،كنندمي اهل علم از او كسب فيض ،كندمي عاشق با او عشق بازي

به  داند ومي ن الغيباندوهگين به ديوان حافظ تفال ميزند چرا كه او را لسا ،شنودمي آموزند و وعظ گونه

و را از باده نوش ا .خوانندمي اهل عبادت و قرآن شعر او را قدسي ،جستجوي كشف راز و اميدواري است

نظير  رصتي بيهم آوا شده و زندگي را ف اهل عيش و طرب نيز با او ،سنجدمي ظن خود و با قياس خود

 خود رادرهاي يشهنگرد چيزي شبيه به اندمي داند و به طور كلي هركس در آينه شعر حافظمي براي شادي

  . شودمي بيند و با حافظ همسومي آن

 است و عدندين بعر او داراي چكند كه شمي اين رويكردهاي مختلف به شعر حافظ اين نكته را نيز مشخص

  . كندمي مختلف را به سوي خود جذبهاي از همين روست كه سليقه

عر حافظ از به سخني ديگر ش .»متن بسته«نه  ،است »متن گشوده«شعر حافظ «به گفته كاووس حسن لي 

 ». يدهدمختلف و تفسيرهاي متفاوت مهاي تأويل ،گونه گونهاي جمله متوني است كه تن به خواهش

  )١٩٧ ،١٣٨٥ ،حسن لي(

به  ،ردهكجتماعي ارا شعري كاملاً  سوي ديگر بايد گفت اين ويژگيهاي انساني و اخلاقي حافظ شعر اواز 

 ضورن افراد حتاريخ ايهاي ويژه سخنان برنده حافظ هنگام مبارزه با تزويرگران جامعه كه در تمام دوران

مصرف  تاريخ خنان حافظو باعث شده س .براي هر مبارزي بسيار آموزنده و مورد توجه است .داشته اند

ردهاي ن گويي دياكاراانتقاد آميز حافظ در مورد ظاهر پرستان و رهاي نداشته باشد و مردم با شنيدن سروده

  . زنندمي بخشند و سخنان ناگفته خود را از زبان او فريادمي خود را التيام

  خورورندي كن و خوش باش وليمي حافظا  -

  

  قرآن رادام تزوير نكن چون دگران   

   

  )١٠١ ن حافظ صديوا(                                         

  

هاي  و شكل باده نوشي و نظر بازيهاي او داراي مراتب ،هرچند كه برخي اخلاقيات همچون عشق ورزي

 ع بررسيموضو مختلف و تعابير گوناگون است اما باز همين مسائل را هركسي با نگرش خود نسبت به آن

  . يابدمي هايي ميان خود و حافظ كند و شباهتمي

شدت  ه گاه ازكبيه است آنقدر به ما ش ،نمايدمي انساني كه در آينه شعر حافظ چهره«به گفته پورنامداريان 

وشن از رمه گويا و كدام آينه نگاه كنيم كه تصويري اين ه در خوب! ما .اندازدمي را به خنده شباهت ما

  )٩٢ ،١٣٩٢ ،پورنامداريان( »خود و پيرامون خود ببينيم؟

 ي چند ازكر حديثبه بلندي ديوان او دارد كه در اين مجمل به ذاي فظ رشتهاهاي انساني حويژگيسخن از 

  آن پرداخته شد اما برخي ديگر از اخلاقيات انساني حافظ عبارتند از:
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  تطاول كشيدن كه به معناي تحمل جور و جفاست

  ني من تنها كشم تطاول زلفت -

  

  كيست كه او داغ آن سياه ندارد  

   

  )١٦١ص ن حافظ ديوا(                                          

اين خورد و مي نشود و به تعبير خود خومي رنج و اندوه ع زندگي دچاربرخي مواق رنج كشيدن: حافظ در

  . داندمي رنج را سبب ساز وصل

  حافظ چه نالي گر وصل خواهي -

  

  خون بايدت خورد درگاه و بيگاه  

   

  )٣٢٢همان ص (                                                    

  . يابدمي هر لحظه عشقي تازه نسبت به معشوق

  مرا از تست هردم تازه عشقي -

  

  ترا هر ساعتي حُسني دگر بار  

   

  )١٤٨همان ص (                                                    

  . داندمي مقام اصلي خود را گوشه خرابات

  مقام اصلي ما گوشه خرابات است -

  

  خداش خير دهاد آنكه اين عمارت كرد  

   

  )١٦٣همان ص (                                                    

  . كسي را محرم اسرار نمي داند

  محرم راز دل شيداي خويش -

  

  كس نمي بينم ز خاص و عام را  

   

  )١٠٠ص  همان(                                                    

  . خواهدمي خبر وصل معشوق يا مرگ رقيب را از فلكگاهي 

  يا وفا يا خبر وصل تو يا مرگ رقيب -

  

  بود آيا كه فلك زين دو سه كاري بكند  

   

  )١٩٥ص  همان(                                                    

  

  . داندمي ميكده ها را كار فروبسته خودشراب بي غش و ساقي را دام راه و بسته شدن 

  شراب بي غش و ساقي خوش دو دام رهند -

  

  كه زيركان جهان از كمندشان نرهند  

   

  )٢٠٢ص  همان(                                                    
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  ٢٤١ /     و اخلاقي حافظهاي انساني ويژگي 

 
  ميكده ها بگشايندكه بود آيا در  -

  

  ي ما بگشايندگره از كام فروبسته  

   

  )٢٠٢ص  همان(                                                   

 وگناه فروبرنده ي اما گناه حافظ از مقوله .گناهي نمي كندو گرايش به گناه دارد و دعوي بي گاه ميل  

ناه مصداق گ فهوم وآشنايي با م«بلكه به گفته بها الدين خرمشاهي  ،برانگيزاننده صفات پست انساني نيست

رساند و مي استيراستاي راو را از بيراهه مجاز به شاهراه حقيقت و  ،به جاي آنكه حافظ را به بيراهه بكشاند

  .)٩٢ ،١٣٧٤ ،خرمشاهي(» كشاندمي تنگناي نخوت و خودخواهي به فراخناي عزت نفس و دل آگاهياز 

  جايي كه برق عصيان بر آدم صفي زد -

  

  ما را چگونه زيبد دعوي بيگناهي  

   

  )٣٦٨ص  همان(                                                     

 صويريبا به تزيب آن زندگي را با تمام فراز و نشاي حافظ بيش از هر چيز اهل خود زندگي است و به اندازه

 را جذباي شهخواند كه هر انديمي و مهرورزي فرا انسان را بر بساط آن به شادي و كرامت كشيده و

ه فسق بكند و نه مي مهمترين مشرب اخلاقي حافظ رعايت اصول انساني است؛ نه ادعاي وارستگي .كندمي

داند كه مي قينياد اخلارا آموزنده ترين ب به تمام معناست و عشقاي او آزاده .پردازدمي و ريا و فريبكاري

شود اما مي هات بسياري در اخلاقيات حافظ ديدبا وجود اينكه تعارض .شودمي سبب سعادت و رستگاري

مي كند نه ناحق حافظ هرگز ميل ب .دريافت نمي شودهرگز تصويري از يك انسان فرو ريخته و پست از او 

ها سبب  د و همينمي دهناعتبار نمي اندوزد و كار بد را مطلقاً انجام  و از بي آبرو كردن ديگران براي خود

  . ساز پذيرفتن نصايح و سخنان او گشته است

 . رق نكنيمسيه و دلق خود از جامه كس   ما نگوييم بدوميل به ناحق نكنيم

  عيب درويش و توانگر به كم وبيش بداست -

  

  كاربد مصلحت آن است كه مطلق نكنيم  

   

  )٢٩٩ص  همان(                                                     

 اخلاقيات معنوي

 ي انسانايش او به سير تكامل روحي و عبادشامل اخلاقيات معنوي و گر حافظ دومين نمود اخلاقي

 ،رضا ،قناعت ،فقر ،خداشناسي ،حفظ و توجه به قرآن ،اخلاقيات معنوي حافظ كه شامل عبادت .شودمي

 شود را برخي برخاسته از تصوف حافظمي اعتقاد به معاد و روز رستاخيز و مواردي از اين دست ،توكل

در ديوان حافظ هرچند كه اينگونه اخلاقيات  .دهندمي فاني او نسبتعرهاي برخي به انديشه ودانند مي

اما همين مسئله باعث توجه و  ،يابدمي نسبت با اخلاقيات انساني و توجه به زندگي دنيوي كمتر نمود

مانند خود و اهل تصوف رويكرد بسياري چون اهل عرفان و اهل تصوف به شعر حافظ گشته و عارف او را 

 ،اخلاقيات معنوي حافظ باعث ايجاد صفاتي همچون شجاعت .پنداردمي نيز او را هم كيش خويش
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ي كه خود همه .گشته است . . .ص واخلا ،ها رعايت حقوق انسان ،پاك بيني ،فروتني ،دادگري

  . داندمي انساني و معنوي را از دولت قرآن ،دستاوردهاي زندگي

  صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ -

  

  هرچه كردم همه از دولت قرآن كردم  

   

  )٢٦٥ص  همان(                                                    

به  تاري شبيهساخيز است كه ساختمان شعرش ناي توجه و تسلط حافظ به قرآن و مفاهيم متعالي آن به اندازه

ا منعكس رسياري بيعني مانند قرآن تنها به يك موضوع اشاره نكرده و انديشه ها و مفاهيم  ،قرآن دارد

وز رگويد و واقعه مي سخن .او با استعانت از قرآن از بار امانت الهي كه بر دوش انسان است .نموده است

بخشش  ه رحمت وبعتقاد و پرهيز از ريا و گناه و ا پايبندي به عهد و پيمان ،الست و قضا و قدر تقدير الهي

كند مي بيان شود رامي استعانت با دعا از خداوند و بسياري مطالب كه سبب تعالي و رستگاري انسان ،الهي

د و ظر افكننافظ نو اين مسئله نيز باعث گشته تا مفسرين بزرگ قرآن همچون علامه طباطبايي به ديوان ح

ا و درس نسان دعاگفته حافظ تا هنگامي كه ورد  به .روح و انديشه معرفي نمايندش سخن او را تعالي بخ

  . قرآن است نبايد اندوهگين باشد و غم بخورد

  حافظا در كنج فقر خلوت شبهاي تار -

  

  تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور  

   

  )٢٢٩ص  همان(                                                    

 نج حقيقيمان گه غير حق كرده كه به گفته خودتوجه به قرآن حافظ را فقير درگاه الهي و بي توجه به 

روت و ث نگريطلبد و توامي داند و آنرا از خدامي كرامت و بزرگي خودي االله را مايه حافظه فقر الي .است

  . بيندمي حقيقي را در آن

  دولت فقر خدايا به من ارزاني دار -

  

  كاين كرامت سبب حشمت و تمكين منست  

   

  )١٢١ص  همان(                                                     

رسم  گردد ونگفت حقيقت وي آن بود كه جز به خداي مستغني  ،يحيي بن معاد را پرسيدند از درويشي«

  )٤٩٠ ،١٣٨٨ ،قشيري( »آن بود كه سبب وي را نبود

يت بوده راي اهمبه توكل اشاره كرد كه در زندگي او بسيار دامي توان از ديگر اخلاقيات معنوي حافظ 

يكصد  زا ي بهترتوكل را در راه سلوك معنو داند ومي ريقت را كفرتقوي و دانش در ط يه برچنانكه تك

  . كندمي معرفيهنر 

  تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافريست -

  

  راهر و گر صد هنر دارد توكل بايدش  

   

  )٢٤٠ص  همان(                                                    
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  ٢٤٣ /     و اخلاقي حافظهاي انساني ويژگي 

 
 مور شخصيااگزاري يز به معناي ون .توكل تفويض امر است به كسي كه بدان اعتماد باشد«از ديدگاه عرفا 

 مصالح جهات و مالك شي كسي است كه مقتدر باشد بر آن در مالك خود و اعتماد بر وكالت او به است

  .)١٣٨٩ ،سجادي( »او

حيد يعني تو يد استتوكل از فروع توح« .به عقيده صوفيه توكل از برترين مقامات مقربين درگاه الهي است

  .)٨٤٥ ،١٣٨٦ ،غني( »حقيقي اصل و پديدآرنده توكل است

مامي تقابل نوي ديگري كه رضاست سوق داده و آن به معني خوشنودي در معتوكل حافظ را به اخلاق م

 داوندسوي خ كسي كه در مقام رضاست همه چيز و هر نيك و بد را از .ناملايمات و شرايط زندگي است

ت در و مشيقضا و ق برابر مقام رضا حافظ را تسليم در .پنداردمي نيكو داند و هر چه از دوست رسد رامي

اده د قرار دگي خوالهي قرار داده و نوعي جبرگرايي را براي او به وجود آورده و آنرا جزء نصايح هميش

  . است

  فراق و وصل چه باشد رضاي دوست طلب -

  

  كه حيف باشد از او غير او تمنايي  

   

  )٣٧٠ص (                                                           

  من و مقام رضا بعد از اين و شكر رقيب -

  

  در تو خو كرد و ترك درمان گفتكه دل به   

   

  )١٤٠ص (                                                             

صبر  ه سبببهاي معنوي و دنيوي او توكل: حافظ را به سوي صبر رهنمون شده و به گفته خود موفقيت

اي ندازهارفا به عهاي انساني حافظ دانست اما اهميت آن نزد توان جزء ويژگيمي هرچند كه صبر را .است

  . خوانندمي ايماناست كه انسان بدون صبر را بي 

  ريزداين همه شهد و شكر كز سخنم مي -

  

  اجر صبريست كز آن شاخ نباتم دادند  

   

  )١٩٣ص  همان(                                                    

ار و و دشو اين ويژگي روحي و يا اين فضيلت اخلاقي آدمي را در وضعيت سخت«به گفته ناصر مهدوي 

  .)٢٣٤ ،١٣٩١ ،مهدوي( »كندمي نيز تلخ و دردآور كمك

   حبت يوسف بنواختپيرانه سرم ص اينكه -

  

  اجر صبريست كه دركلبه احزان كردم  

   

  )٢٦ص  همان(                                                       

  

 اديصبر و ش را به كند و هنگام تنگدستي انسانمي حافظ صبر را راهي در برابر سركشي و بي قراري معرفي

  . داندمي داگي خواند و آنرا كيمياي هستي و قارون كنندهمي فرا
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  هنگام تنگدستي در عيش كوش و مستي -

  

  كاين كيمياي هستي قارون كند گدا را  

   

  )٩٩ص  همان(                                                      

و شود مي ف الهيانگارد و غرق الطامي اعمال خود را نزد خدا هيچ ميابد و تمامي حافظ از صبر به فنا راه

گردد كه از مي واباعث بقاي فناي في االله  داندمي چرا كه ،به جهان و هرچه در آن است توجهي نمي كند

آنگاه  ي االلهفمسير «به عقيده صوفيه  .اصلي ترين مفاهيم فكري و اخلاقيات دنيوي و اخروي حافظ است

 بدان در تا ارندمطهر از لوث حدثان ارزاني د وجودي و ذاتي ،شود كه بنده بعد از فناي مطلقمي محقق

  )٤٢٦ ،١٣٨٧ ،(كاشاني ». كندمي ترقي و تخلق به اخلاق ربانيعالم اتصاف باوصاف الهي 

صلي اجوي مأمن خواند تا به جستمي انسان را به دانستن اهميت و مقام والاي خود فرا ،حافظ با مسئله فنا

  . خود باشد

  ر از شجر طوبي زنبال بگشا و صفي -

  

  حيف باشد چو تو مرغي كه اسير قفسي  

   

  )٣٤٦ص (                                                                         

ه ن را دامگجها ،او شخصيتي ساخته كه باوجود توجه به زندگي مادي اخلاقيات معنوي حافظ دركنار هم از

ردد ود باز گاصلي خخواهد به سرزمين مي داند ومي خواند و خود را مرغ چمن گلشن رضوانمي حادثه

  . چرا كه جهان براي او قفسي است كه خود را سزاوار آن نمي داند

  چنين قفس نه سزاي چو من خوش الحانيست -

  

  گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم روم به  

   

  )٢٧٨همان ص(                                                     

ر از گيرد و يكي ديگمي رفتن به گلشن رضوان و جستجوي حيات باقي از معاد انديشي حافظ سرچشمه

 انمعتقد بداي عده چرا كه برخي او را منكر معاد و .مختلف به ديوان اوستهاي موارد مهم رويكرد انديشه

ن به بحث آشمارند و درمورد مي ديني حافظهاي تفكرات عرفاني و يا انديشهدانند و برخي برخاسته از مي

  . كنندمي نشينند و برحسب دريافت خود شعر حافظ را تفسيرمي و گفت و گو

خرت آدر نسان عمال ااسلام و قرآن و اعتقاد به نتيجه و جزاي اهاي معاد انديشي حافظ هم در نتيجه آموزه

وق ت كه معشني اوسبه بهشت يا دوزخ به وجود آمده و هم برخاسته از نگرش عرفاو روز قيامت و راه يابي 

  . اوستداند و تنها به جستجوي خشنودي مي برتر از بهشت و نعيم آن الهي را

  

  باغ و بهشت و سايه طوبي و قصر حور -

  

  با خاك كوي دوست برابر نمي كنم  

   

  )٢٨٥همان ص (                                                    
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  ٢٤٥ /     و اخلاقي حافظهاي انساني ويژگي 

 
  گداي كوي تو از هشت خلد مستغني است -

  

  اسير عشق تو از هر دو عالم آزاد است  

   

  )١١٣همان ص (                                                    

مي كند و ندهد اما آنرا رد مي خيام گونه است يعني بوي انكار ،از سوي ديگر گاهي معاد انديشي حافظ

  . شودمي شكل نگرش او در مبارزه با رياكاران ديدهاين 

  اي نبرد روز باز خواستترسم كه صرفه -

  

  نان حلال شيخ به آب حرام ما  

   

  )١٠٢همان ص (                                                    

ني شود او ايمايم اما آنچه مسلم است و با توجه به آنهمه شواهد اخلاق معنوي كه در ديوان حافظ يافت

  . راستين به معاد و حيات جاودان داشته است

عيب  وجرم بخش  ،كند كه لطفش بيش تر از جرم ماستمي اخلاقيات معنوي حافظ خدايي را معرفي

كس د و هرشود و همه جا در كنار انسان حضور دارنع او هيچ خطايي ديده نمياست و در قلم صپوش 

 ستگاري ورباعث  دارد و سرانجام رحمت اومي رعايت حق اهل خدا را كند خدا نيز او را از بلايا مصون

  . شودمي راه يابي به بهشت

  بيا كه دوش به مستي سروش عالم غيب -

  

  نويد داد كه عام است فيض رحمت او  

   

  )٣١٥همان ص (                                                    

  هرآنكه جانب اهل خدا نگه دارد -

  

  خداش درهمه حال از بلا نگه دارد  

   

  )١٥٨همان ص (                                                     

  قدم دريغ مدار از جنازه حافظ -

  

  رود به بهشتكه گرچه غرق گناهست مي  

   

  )١٣٥همان ص (                                                     

  گيرينتيجه
هرچند سخن از اخلاقيات انساني و اخلاقيات معنوي حافظ بسيار است اما از كنار هم قرار دادن مواردي كه 

ها دليل رويكردها و انديشهشود كه سبب محبوبيت حافظ و مي در اين مقاله ذكر شد به درستي دريافت

و معنوي را در كنار هم قرار دهد و  انسانيهاي حافظ توانسته انديشه .مختلف به ديوان او در چيست

به طوري كه  .نگرشي جذب شودهمچون رودي روان و زلال در افكار جامعه جاري سازد تا از سوي هر 

در رود انديشه حافظ  .به جستجوي بهره دنيوي است و بيشتر به اخلاقيات انساني توجه داردكه هركس 

معنويت و سير تعالي و كمال انسان بيند و كساني كه به جستجوي مي كند و او را شبيه به خودمي حركت
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار، هفدهمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢٤٦

 
به ويژه اينكه مسائل  .كنندمي نگرند و تصاويري همسو با سليقه خود دريافتمي اوي هستند نيز در آينه

كند كه مي در صميمانه آنرا ذكرك و بي روح بيان نمي كند بلكه آنقمعنوي را مانند برخي زاهدان خش

 .پذيردمي كند و آنرامي گوشه چشمي نيز به معنويات حافظ ،جوي اخلاقيات انساني استآنكه به جست

راه يابد و بيشتر اقشار جامعه او را انساني كامل و طرفدار همين مسائل سبب شده كه شعر او در هر محفلي 

او فرياد زنند و  مشترك خود را باهاي بپندارند و دردها و رنج حق و عدالت و به دور از ريا و آزار خلق

  . التيام بخشند و او را از جنس خود بدانند

م هر كنار دها را آشتي داده و طبايع مخالف را  حافظ كسي است كه تعارض«به گفته اسلامي ندوشن 

از وي او درسهمگي دست به  ،مرد و نامرد ،ستمگر و ستمكش ،عارف و عامي ،نشانيده؛ بيدين و ديندار

مي اسلا( »قجالس فسمهاي او هم بر سر منبر خوانده شده است و هم در  ته اند؛ غزلتسلي گرف كرده و از او

  .)١١٦ ،١٣٨٨ ،ندوشن

د خوس درك شنود و براسامي هر كس با ديوان حافظ سر و كاري داشته باشد و از او سئوالي بپرسد جوابي

حاجت  براي حل گفته حافظ راچنانكه در بسياري موارد  .يابدمي كند و در آن مفهوميمي آن را تفسير

ف شار مختلوجه اقتواند چيزي جز همين تي مفهوم شعر ناب و تاثيرگزار نميداند و براستمي خويش معتبر

باده  ،هازيعشق ور .اخلاقيات حافظ هم به ما نزديك و هم بسيار دور است .به ديوان يك شاعر باشد

ام ه كه جامع تمهم از او شخصيتي چند بعدي ساختدر كنار  . . .توكل و ،رضا ،فقر ،هاندو ،علم ،نوشي

 از بقت راحافظ در مقبوليت عام گوي سويژگيها و باورهاي انساني و معنوي است و باعث شده شعر 

فظ قرآن اري و حار و قديگران بربايد و در نفوس و قلب و افكار جامعه از انسان ساده گرفته تا حكيم و مفس

   .ذيرندآنان را منعكس سازد و به كلي خاص و عام او را بپهاي رسوخ كند و تصويري از انديشه
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  ٢٤٧ /     و اخلاقي حافظهاي انساني ويژگي 

 
  منابع و مآخذفهرست 

 ١٣٨٦هرمس  ،تهران ،قاسم غني؛ مقدمه به قلم محمد قزويني ،بحث در آثار و افكار و احوال حافظــ 

 ،د شيرازانتشارات نوي ،كادووس حسن لي ،انديشه و سخن حافظ ،بازخواني زندگي ،چشمه خورشيدــ 

١٣٨٥ 

 ،اطيراس ،دار به كوشش عبدالكريم جربزه ،به تصحيح علامه قزويني و دكتر قاسم غني ،فظديوان حاــ 

١٣٨٧ 

 چاپ نهم ،١٣٧٤ ،انتشارات معين ،بها الدين خرمشاهي ،ذهن و زبان حافظــ 

 ١٣٩١ ،كوير ،راز محبت و آشنايي در غزليات حافظ به تهرانــ 

بديع  ستدراكاتابا تصحيحات و  ،عثماني عبدالكريم بن هوازن ابو علي حسن بن احمد ،رساله قشيريهــ 

 ١٣٨٧، زوار ،تهران ،الزمان فروزانفر

 چاپ سيزدهم ،١٣٨٨ ،انتشارات آگاه ،محمدرضا شفيعي كدكني ،صور خيال در شعر فارسيــ 

 همنچاپ  ،١٣٨٩، طهوري ،تهران ،سيد جعفر سجادي ،فرهنگ و اصطلاحات و تعبيرات عرفانيــ 

 ١٣٨٥ ،قم ،دفتر نشر معارف ،ديگرانامير خواص و  ،فلسفه اخلاقــ 

 ،نتهرا ،خنانتشارات س ،تقي پور نامداريان ،تأملي در معني و صورت شعر حافظ ،گمشده لب درياــ 

 چاپ چهارم ،١٣٩٢

 تهران ،رمي انتشاانتشارات يزدان و شركت سها ،محمد علي اسلامي ندوشن ،ماجراي پايان ناپذير حافظــ 

 چاپ سوم ،١٣٨٨

نتشارات ا ،ن هماييلديتصحيح جلال ا ،بن علي كاشاني عزالدين محمود ،الكفايه مفتاحمصباح الهدايه و ــ 

 چاپ هشتم ،١٣٨٧ ،هما

  ١٣٥٣ ،تهران ،انتشارات سپهر ،عبدالحسين زرين كوب ،نه شرقي نه غربي اسلاميــ 

  

  

  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

8-
02

 ]
 

                            13 / 14

http://jnrihs.ir/article-1-158-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

8-
02

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            14 / 14

http://jnrihs.ir/article-1-158-fa.html
http://www.tcpdf.org

